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اندیشکده‌ها

 تاثیر میلی 
بر آمریکای جنوبی

تجربه دولت آرژانتین با »اقتصاد اره برقی«)تمثیلی برای 
مهار هزینه ها( به رغم مناقشات بسیار، موفقیت هایی را 
در پی داشته است. خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین 
و معمار این طرح در آســتانه انتخابات میان دوره ای در 
اکتبر امسال به طور قابل توجهی محبوب مانده است.  
رخدادهای آرژانتین دو موضوع مهم در آمریکای جنوبی 
را برجســته می کند. یکی دردناک بودن انتخاب هایی 
اســت که در زمان برخورد با امور مالی عمومی ناکارآمد 
بایــد گرفته شــود. دیگــری ظهــور دوبــاره احتمالی 
سیاستمداران راست گرا در انتخابات کلیدی در برزیل، 
کلمبیا و پرو از حالا تا اواخر ســال 2026 اســت. این دو 
موضوع به شــیوه های متفاوتی اتفــاق خواهند افتاد. 
در شــیلی و پرو، کشــورهایی که در آنها کمترین نیاز به 
رادیکالیسم مالی وجود دارد، انتخابات ها ممکن است 
بــدون هیچ اثــر بزرگی بر سیاســت های اقتصــادی به 
سمت راســت گرایان بچرخند. از سوی دیگر، در برزیل 
و کلمبیــا، جایی کــه داینامیک بدهــی عمومی علناً 
ناپایدارتر است، یکپارچه ســازی ملی صرفاً به چرخش 
به راست گرایان متکی نیست بلکه به تمایلی شبه  میلی 
برای تصمیم گیری های ســخت نیــاز دارد.  ناکارآمدی 
اقتصاد آرژانتین از خیلی جهات منحصربه فرد است. این 
کشــورها حالا در بیست وسومین توافق خود با صندوق 
بین المللی پــول قرار دارند )رکوردی که تاکنون دســت 
پاکســتان بود( و بیــش از 50 میلیــارد دلار به صندوق 
بدهکار است.  دستاوردهای میلی در پس زمینه شکننده 
آرژانتین بسیار چشمگیر است. ماه گذشته نرخ تورم به 
39درصــد کاهش پیدا کرد؛ کاهش شــدید از اوج نرخ 
تــورم در آوریل 2024 کــه 290درصد بود، اقتصاد رو به 
بهبودی اســت: پس از دو ســال رکود اقتصادی، رشــد 
تولید ناخالص داخلی در سال جاری می تواند از 5درصد 
فراتــر رود. حالا اوضــاع همه جوره هم خوب نیســت. 
برنامه »شــوک درمانی« میلی از کاهش سریع و عمیق 
هزینه های عمومی منجر به فرسایش خدمات عمومی 
در زمانی شــده که بیش از نیمی از کشور در فقر زندگی 
می کننــد. درحالی که افزایش کمک هــای هزینه های 
کودکان و بودجه خدمات اجتماعــی کار را برای برخی 
راحت کرده اســت، کاهش هزینه بهداشــت عمومی و 
برنامه های اجتماعی به طور نامتناســبی به فقرا فشــار 
آورده اســت.  علاوه بر این موضوع، دو مشکل اصلی در 
سیاست اقتصادی در آرژانتین وجود دارد. اولی این است 
که بخش قابل توجهی از تعدیل مالی به کاهش هزینه ها 
در سرمایه گذاری های عمومی و حمل و نقل بین استانی 
متکی بوده که به راحتــی قابل تحمل نخواهد بود. دوم 
این اســت که یکی از مکانیســم های مرکــزی آرژانتین 
برای کاهش تورم، به ثبات رســاندن نرخ ارز پزو بوده که 
هزینه واردات را کاهش می دهد و ســطح کلی قیمت ها 
را قابل کنتــرل می کند.  اما این الگوی کاملًا آشــنا در 
شیوه »تثبیت بر اساس نرخ ارز«، رسیدن به کاهش تورم 
به قیمت افزایش بســیار زیاد کســری تجاری، به لطف 
جهش قابل پیش بینی در واردات است. این به نوبه خود 
ذخیره ارز خارجی را مشــکل می کند که آسیب پذیری 
بزرگی برای کشورهایی مانند آرژانتین است که در ابتدا 
دلار کمیاب است. آرژانتینی ها با احساس خطر کاهش 
ارزش پول، اخیراً به خرید دلار در مقادیر فزاینده ای روی 
آورده انــد.  انتخابات ها در آمریــکای جنوبی می توانند 
مشخصه های شبه آونگی باشند. دوران 2022-2021 
چرخشی به سمت چپ گرایان یا »موج صورتی« ایجاد 
کرد که منجر به پیروزی بوریک در شیلی، پترو در کلمبیا، 
لولا در برزیل و کاستلو در پرو شد.  این امکان وجود دارد 
که در این دوره از انتخابات ها آونگ به سمت راست گرایان 
بچرخد. به همین ترتیب اعتماد بــازار درباره امور مالی 
عمومی در منطقه چنانچه سیاست های منطقه به طور 
مبهمی شبه میلی باشد، ممکن است تقویت شود.  با این 
حال، تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه های 50درصدی 
بــر واردات از برزیل هدیه ای سیاســی به رئیس جمهور 
لولا بود و متعاقباً امیدهای فرماندار ســائوپائولو، نامزد 
احتمالــی راســت گرایان در انتخابات اکتبر آینــده را از 
بین برده اســت.  و در کلمبیــا، در حالی که محبوبیت 
رئیس جمهور پترو به 29درصد کاهش پیدا کرده، هویت 
جانشــین او در میان نامزدهایی که تعداشان به 70 نفر 

می رسد، نامشخص است. 
از قضا کشورهای آمریکای جنوبی که کمترین نیاز 
را به تعدیل مالی دارند، بیشــتر به ســمت راست گرایان 
متمایل می شــوند. هم نامزدهای راســت افراطی و هم 
راســت میانه پیــش از انتخابات شــیلی در مــاه نوامبر 
هم اکنون در نظرســنجی ها عملکرد خوبــی دارند. در 
مورد انتخابات پرو هنوز باید منتظر ماند اما ممکن است 
به سمت رئیس جمهوری راســت گرا برود. دونالد ترامپ 
هم اکنــون بر حمایــت متحدان منطقــه ای از میلی در 
آرژانتین گرفته تا بوکوله له در السالوادو تا نوبوا در اکوادور 

حساب کرده است. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

مسیر سخت راه حل دوکشوری
به‏رسمیت‏شناختن‏فلسطین‏از‏سوی‏قدرت‏های‏بزرگ‏غربی‏به‏صلح‏منجر‏می‏شود؟

یک سال و 9 ماه از هفتم اکتبر 2023، روزی که حماس به اسرائیل 
حمله کرد، می گذرد و حالا همانگونه که دیده بان حقوق بشر اعلام 
کرده گرســنگی به ابزار جنگی اســرائیل در نوار غزه تبدیل شــده 
اســت. به گفته وزارت بهداشــت غزه، بیش از 60هزار فلسطینی 
کشته شده اند و ســازمان IPC که با پشتوانه سازمان ملل مسئول 
نظارت بر گرسنگی در جهان است اعلام کرده که »بدترین سناریوی 
قحطی« هم اکنون در غزه در جریان است. حالا وخامت اوضاع در 
غزه باعث شــده تا جامعه جهانی درخواست تکراری خود مبنی بر 
راه حل دودولتی یا دوکشوری را مطرح کند که تحت آن اسرائیلی ها 
و فلســطینی ها می توانند در کمال صلح و امنیت در کنار یکدیگر 
زندگی کنند. در یک هفته گذشــته در رسانه های فرانسوی انتشار 
تصاویری از کودکانی که استخوان هایشان به پوست چسبیده باعث 
شــد تا امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه در پستی در شبکه 
ایکس بنویسد: »در راستای تعهد تاریخی به صلحی عادلانه و پایدار 
در خاورمیانه، من تصمیم گرفتم که فرانســه، کشور فلسطین را به 
رسمیت بشناسد.« و این اقدام قرار است در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل در اواخر سپتامبر انجام شود. از همان ابتدا فشارها بر 
دولت انگلستان بود تا پس از فرانسه دومین کشور  قدرتمند غربی 
و عضو گروه هفت باشــد که فلسطین را به رسمیت می شناسد. در 
نهایت روز گذشته کی یر استارمر، نخست وزیر انگلستان اعلام کرد 
در صورتی که اسرائیل برای آتش بس با حماس توافق نکند، دولت 
انگلیس نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه سپتامبر 
در نیویورک برگزار می شــود، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد 
شناخت. بیانیه استارمر پس از جلسه فوری با اعضای کابینه اش بود 
که چرخشــی قاطعانه به نظر می رسید. استارمر علاوه بر آتش بس 
گفت که دولت اســرائیل نباید اراضی اشــغالی در کرانه باختری را 
الحاق کند و باید به فرآیند صلحی متعهد شود که به تشکیل کشور 
فلسطین در کنار اسرائیل منجر خواهد شد. احتمال اینکه دولت 
راســت گرای بنیامین نتانیاهو به این درخواست ها تن دهد، بسیار 
کم اســت. نتانیاهو اخیراً اعلام کرد که کشــور فلسطین »سکویی 
برای نابودی اســرائیل« خواهــد بود. اما در عین حــال با توجه به 
روابط دیپلماتیک نزدیک بریتانیا و آمریکا، این اقدام دولت بریتانیا 
از نظر ســمبلیک وزنه سنگینی دارد؛ کشــوری که در سال 1917 
نقش مهمی در پیدایش اسرائیل در اراضی فلسطین ها بازی کرد. 
اما به رســمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟ با توجه 
به شهرک سازی های غیرقانونی اسرائیل در اراضی فلسطینی ها در 
کرانه باختری چگونه قرار اســت یهودی های ساکن این شهرک ها 
تحت حکومت فلســطینی ها زندگی کنند؟ آیا راه حل دوکشــوری 

اساساً قابل اجراست یا صرفاً رویایی است غیرممکن؟

راه حل دوکشوری یعنی چه؟ �
در میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد تاکنون 147 کشور 
فسلطین را به رسمیت شناخته اند. طارق باقونی، رئیس اندیشکده 
الشبکه )شبکه سیاست فلسطین( سال گذشته در نیویورک تایمز 
نوشــت راه حل دودولتی تمام معنای خود را از دست داده است. او 
می نویسد، با وجود مخالفت سرسختانه اسرائیل »در طی سال ها، 
بــا بســیاری از دیپلمات های غربی کــه روبه رو شــده ام در محافل 
خصوصی دیده ام که در برابر چشــم انداز دوکشوری پشت چشمی 

خبرنگار‏گروه‏بین‏الملل
یاسمن طاهریان

نازک می کنند، حتی با اینکه سیاســتمداران آنها این عبارت را به شکل بسیار زننده ای 
تکــرار می کنند.«  در واقع مفهوم دوکشــوری به یکی از محورهای اصلــی و پایدار برای 
مطیع سازی فلسطینیان و معافیت از مجازات اسرائیلی ها تبدیل شده است. همانگونه 
که طارق باقونی می گوید مطرح کردن ایده دوکشوری به عنوان مسیری برای برقراری 
عدالت در دل خود عادی سازی خشونت را دارد که روزانه از سوی رژیم آپارتاید اسرائیل 

علیه فلسطینی ها در جریان است.
بسیاری از حقوق دان های بین المللی، امدادگران و سیاستمداران، اقدامات اسرائیل 
را نسل کشی توصیف کرده اند. به گزارش گاردین کارشناسان دیوان کیفری بین المللی 
می گویند رای نهایی در مورد ارتکاب اسرائیل به نسل کشی در غزه احتمالًا تا قبل از پایان 
2027 صادر نخواهد شــد. اسرائیل در ابتدا قرار بود در روز دوشنبه دفاعیات خود را در 
برابر اتهام نسل کشی که از سوی آفریقای جنوبی به دیوان کیفری بین المللی مطرح شده 

بود، ارائه کند اما دادگاه به وکلا 6 ماه دیگر وقت داده است. 
فرانسه از روز دوشنبه به همراه عربستان سعودی نشستی سه روزه را درباره درگیری 
اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل آغاز کرد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در آغاز 
این نشست گفت که »هیچ آلترناتیوی وجود ندارد«. بارو همچنین در گفت وگو با یکی از 
هفته نامه های فرانسوی گفت که کشورهای اروپایی دیگری هم »تمایل دارند که کشور 

فلسطین را به رسمیت بشناسند.« 
در ســال 1947، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تقسیم بندی فلسطین، 
که در آن زمان تحت قیومیت بریتانیا قرار داشت، به دو کشور مستقل، یکی یهود و بقیه 
عرب را تصویب کرد. یک ســال بعد، کشور اسرائیل تشکیل شد. به مدت چندین دهه، 
اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل از ایده راه حل دوکشوری و همزیستی اسرائیلی ها 
و فلسطینی ها در کنار یکدیگر حمایت کردند اما پس از 21 ماه جنگ در غزه، گسترش 
ادامه دار شهرک سازی  اسرائیلی ها در کرانه باختری و اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی 
بر الحاق مناطق اشــغالی کرانه باختری، تشکیل کشور فلسطین را از نظر جغرافیایی 
غیرممکن کرده است.  نشست سازمان ملل علاوه بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین 
بر سه موضوع دیگر متمرکز خواهد بود؛ اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین، 
خلع سلاح حماس و حذف این گروه از زندگی فلسطینیان و همچنین عادی سازی روابط 

اسرائیل با کشورهای عربی. 
به رغم افزایش فشارهای بین المللی، اسرائیل و آمریکا در این نشست شرکت نکردند. 
وزارت خارجه آمریکا این کنفرانس را »نمایشی تبلیغاتی« توصیف کرد که رسیدن به صلح 
را سخت تر می کند. او این نشست سه روزه را »غیرسازنده و نامناسب« برشمرد و این فشار 

دیپلماتیک را »جایزه ای برای تروریسم« دانست. 

دوکشوری فقط به مرزبندی برنمی گردد �
اینکه اســرائیل بتواند در کنار کشــور تازه تاسیس فلســطین زندگی کند برای حل 
بحران دیده شــده به چه معناست؟ راه حل دودولتی یعنی تصمیم گیری در این باره که 
این ســرزمین چگونه بین افــرادی که در آن زندگی می کنند و افــرادی که کنترل آن را 
در دســت دارند تقسیم خواهد شــد. به گزارش الجزیره ممکن است فکر کنید که این 
راه حل یعنی فقط اسرائیلی ها و فلسطینی ها بر سر یک تقسیم بندی ساده توافق کنند 
اما هیچ چیز در مورد این توافق ساده نخواهد بود. در وهله اول کافی است که به نقشه 
جغرافیا نگاه کنید. اراضی فلسطینی که تحت کنترل ارتش اسرائیل قرار دارند تکه تکه 
شده و در سمت دیگر که نوار غزه قرار دارد به ویرانه ای تبدیل شده است.  کرانه باختری 
بر اثر سال ها شهرک سازی های اسرائیلی ها که تحت قوانین بین المللی غیرقانونی تلقی 

می شوند، چندپاره شــده است. هم اکنون 700هزار شهرک نشین اسرائیلی در اراضی 
فلسطینی زندگی می کنند که مسیر رسیدن به کشور فلسطینی پیچیده تر می شود. دیانا 
بوتو، حقوقدان و تحلیلگر فلسطینی می گوید: »اگر مسئله دوکشوری و مرزبندی بود، 
باور کنید که مرزها خیلی وقت پیش کشیده شده بودند.« مشکل اینجاست که مسئله 
هیچ وقت مرزکشی نبوده و اساساً به رعایت حقوق افراد و حتی تاریخ برمی گردد. درگیری 
بر سر اراضی فلسطینی قدمتی هزارساله دارد و در طول تاریخ تحت کنترل پادشاهی ها 
و امپراتوری های باستانی مختلفی قرار گرفته است. در دوران مدرن فلسطین بخشی از 
امپراتوری عثمانی بود اما بریتانیایی ها در طول جنگ جهانی اول کنترل آن را به دست 
گرفتند که بعدها به »فلسطین تحت قیومیت بریتانیا« شناخته شد. به گزارش الجزیره 
سرشماری سال 1922 جمعیت آن را 78درصد مسلمان، 11درصد یهودی و 10درصد 
مسیحی نشان داد. بریتانیایی ها حتی پیش از به دست گرفتن کنترل فلسطین در »بیانیه 
بلفور«  از ایده تشکیل سرزمینی یهودنشین در فلسطین حمایت کردند و به یهودی ها 
وعده ســرزمین ملی در فلســطین دادند کــه از اهداف جنبش صهیونیســم بود. این 
بیانیه یهودی ها را تشویق کرد تا به فلسطین تحت قیومیت بریتانیا نقل مکان کنند. در 
سال های 1920 و 1930 زمانی که تعداد بیشتری از اروپایی ها از افزایش ظلم و ستم فرار 
می کردند، افزایش جمعیت یهودی ها منجر به ایجاد تنش با جمعیت اعراب محلی شد. 
تنش ها میان گروه های مسلح یهودی و اعراب بالا گرفت. یک کمیسیون بریتانیایی 
پیشــنهاد تقســیم بندی اراضی را داد اما هیچ حمایتــی از این ایده وجود نداشــت و 
نارضایتی ها به مرحله تروریســم ارتقا پیدا کرد. در سال های 1940، مسئله فلسطین 
فوریت بیشتری پیدا کرد و فشارها برای ایجاد سرزمین یهود به ویژه پس از جنگ جهانی 
دوم و هولوکاســت افزایش یافت. سال 1947 بود که بریتانیا از سازمان ملل خواست تا 
پیشــنهاداتی را برای دولت آینده فلسطین ارائه کند و این نهاد هم طرح تقسیم سازی 
دیگری ارائه کردند که بر اســاس آن 56درصد از اراضی را به کشور یهود اختصاص داد 
و 43درصد را به اعراب. اراضی باقی مانده از جمله اورشلیم با تمام مکان های مقدسش 
تحت کنترل بین المللی قرار می گرفتند. مجمع عمومی سازمان ملل به این طرح رای 
داد، رهبران یهود آن را پذیرفتند اما رهبران عرب به ویژه به این دلیل که جمیعت اعراب در 
اکثریت قرار داشت آن را به شدت غیرمنصفانه دانستند و رد کردند. یک سال بعد اسرائیل 
خود را کشــور اعلام کرد و پنج کشــور عربی با اسرائیل وارد جنگ شدند. اسرائیل آن را 
جنگ استقلال نامید و فلسطینی ها آن را نکبت به معنای فاجعه. در این درگیری بیش 
از 700هزار فلسطینی فرار کردند یا مجبور به ترک خانه هایشان شدند. خیلی ها سر از 

اردن، لبنان و سوریه درآوردند. 
ســوال مهمی که اینجا وجود دارد این است، زمانی که درباره یک کشور فلسطینی 
صحبت می کنیم آیا فلسطینی ها و نوادگان آنها می توانند بر اساس »حق بازگشت« به 
خانه های خود برگردند یا نه. حالا پس از جنگ 1948، اسرائیل 78درصد از اراضی که 
بسیار بیشتر از طرح تقسیم بندی سازمان ملل بود را به خود اختصاص داده و 22درصد 
از اراضی را برای فلسطینی ها باقی گذاشت و آن را بین کرانه باختری و اورشلیم شرقی 
تقسیم کرد که اردن کنترل را در دست داشت و مصر هم کنترل نوار غزه را برعهده گرفت. 
به این مرزها »خط ســبز 1967« گفته می شود که همچنان هم مرزهای شناخته شده 
بین المللی اسرائیل به شمار می روند. صحبت از راه حل دوکشوری کمابیش همان تصور 
ذهنی از تقسیم بندی است. اما در سال 1967، جنگ دیگری رخ داد. اسرائیل، اردن 
و مصر را به عقب راند، کنترل کرانه باختری و اورشــلیم شرقی و غزه را به دست گرفت و 
محاصره نظامی خود را آغاز کرد. به گفته بوتو بسیاری از کشورها فشار بر فلسطین را آغاز 
کردند تا موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد که 78درصد از سرزمین تاریخی شان 
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